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می‌شد

رژیم پهلوی در اسفند 1328، 
حدود یک سال و نیم بعد از 

اعلام موجودیت اسرائیل، آن را 
به صورت دوفاکتو به رسمیت 

شناخت و پس از آن بویژه بعد از 
کودتای 28 مرداد 1332 روابط 

رژیم پهلوی و اسرائیل قوت 
بیشتری یافت. این ارتباط به 

چه دلایلی صورت گرفت و چه 
نقشی در خروج اسرائیل از انزوای 

منطقه‌ای و بین‌المللی داشت؟
 رژیم اســـرائیل ماهیتـــاً در منطقه‌ای توســـط 
انگلســـتان و غـــرب ایجـــاد شـــد کـــه قلـــب 
ســـرزمین‌های اســـامی محســـوب می‌شـــد. 

گفت و گو

تحلیل پیوند و روابط حکومت پهلوی و رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گوی 
»ایران« با دکتر موسی حقانی مدیر پژوهشکده تاریخ معاصر

پیوند اسرائیل و پهلوی علیه ایران

مسلم اســـت که اســـرائیل برای نقش آفرینی 
در چنیـــن منطقـــه‌ای نیـــاز بـــه متحـــدان و 
دوســـتانی در همین منطقه داشـــت. دکترین 
میثاق حاشـــیه‌ای بـــن گورین، نخســـت‌وزیر 
اســـرائیل، نیز بر همیـــن نکته تأکید داشـــت 
کـــه در محاصـــره کشـــورهای عربـــی منطقـــه 
که دشـــمنان اســـرائیل هســـتند؛ باید در پی 
ارتباط و ایجـــاد اتحاد با کشـــورهای غیرعربی 
منطقه باشـــیم. هیچ کشـــور عربـــی در ابتدا 
اســـرائیل را شناســـایی نکـــرد و همـــه مخالف 
موجودیـــت رژیـــم اشـــغالگر قـــدس در مرکز 
ســـرزمین‌های اســـامی بودنـــد. ترکیـــه کـــه 
حکومتی لاییک داشـــت نخســـتین کشـــوری 
بود کـــه وارد ارتباط با اســـرائیل شـــد و پس از 
آن نیز رژیم پهلوی با آنکه کشـــوری مســـلمان 
بـــود و در قانون اساســـی بـــه لـــزوم تبعیت از 
قوانین اســـامی تصریح شـــده بود بـــه رابطه 
بـــا اســـرائیل روی آورد. ایـــن موفقیـــت بزرگی 
بـــرای رژیـــم نامشـــروع اســـرائیل در منطقـــه 
محســـوب می‌شـــد. یکی از مهمترین عوامل 
دخیـــل در ایـــن شناســـایی، وابســـتگی رژیم 
پهلوی به انگلســـتان و ســـپس امریکا بود. در 
این راســـتا حکومـــت پهلوی یکـــی از بازوهای 
تشـــکیل کشـــور یهود در منطقه گردید.تا آنجا 
کـــه بعد از کودتای 1299 ایـــران تبدیل به مرکز 
مهـــم انتقـــال و ترانزیـــت یهودیـــان منطقه به 
فلســـطین جهت توطـــن شـــد. بنابراین رژیم 
پهلـــوی به لحـــاظ وجودی، با صهیونیســـم در 
پیونـــد بود چـــون موجودیـــت آن وابســـته به 
امریـــکا بود و هرچه این وابســـتگی بـــه امریکا 
بیشـــتر می‌شـــد پیوند با صهیونیســـم بیشتر 
جلوه‌گـــر می‌شـــد؛ چنانکـــه بعـــد از کودتـــای 
1332، ترانزیت یهودیان روســـیه و ماورءالنهر 
به فلسطین از ایران تشـــدید شد. پیش از آن 
نیز امریکا اصرار داشـــت تا ایران، اســـرائیل را 
در منطقه به رســـمیت بشناســـد و در ســـفری 
که شـــاه در 1328 به امریکا داشـــت دادن وام 
به رژیم پهلوی را منوط به شناســـایی اسرائیل 
نمـــوده بود. ســـرانجام با رشـــوه کلانـــی که به 
ســـاعد نخســـت‌وزیر ایران دادنـــد موجودیت 
اســـرائیل بـــه صـــورت بالفعـــل توســـط رژیم 
پهلـــوی شناســـایی شـــد و چنیـــن شـــد کـــه 
اســـرائیلی‌ها به یـــک امتیاز راهبـــردی در این 
دوران حســـاس در منطقه دست یافتند. آنها 
هنوز فـــرات را فتح نکرده، در مـــاوراء فرات به 
یک پایگاه مهـــم امنیتی دســـت یافته بودند. 
پایگاهـــی که امـــکان رصد و دســـتیابی آنها به 
اطلاعات امنیتی منطقه را ممکن می‌ســـاخت 
و چنیـــن فرصتـــی از ســـوی حکومـــت پهلوی 

بـــرای آنان فراهم شـــد.
 

 در ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی 
و امنیتی اسرائیل در منطقه، با 

توجه به فقدان عمق استراتژیک و 
آسیب‌پذیری اسرائیل از تهدیدات 

امنیتی، بدست آوردن این 
پایگاه‌ها در ایران چه منافعی برای 
اسرائیل داشت و ارتباطات امنیتی 
و اطلاعاتی ایران و اسرائیل در چه 

حوزه‌هایی برقرار شد؟
مســـلماً انعقاد پیمان‌های امنیتی و اطلاعاتی 
میـــان دو رژیـــم، بیانگـــر اوج روابـــط حســـنه 
اســـت.پیمان‌های امنیتی به لحاظ راهبردی، 
نشـــان دهنده درهم تنیدگی منافع اســـت. از 
این جهت در دهه 1330 شـــاهد حضور موساد 
در ایران و فعالیت‌هـــای اطلاعاتی آن بویژه در 
مناطـــق مرزی ایـــران هســـتیم. در واقع ایران 
برایشـــان یک ظرفیـــت مهم برای دســـتیابی 
بـــه اطلاعـــات منطقـــه بـــود. در ایـــن راســـتا 
پیمان‌های همکاری پنهانی بین دســـتگاه‌های 
اطلاعاتی دو کشـــور بســـته شـــد. یکـــی از این 
طرح‌هـــای همـــکاری، طـــرح کریســـتال بود 
کـــه در ســـال 1345 ســـاواک در همـــکاری بـــا 
موســـاد شـــبکه‌های جاسوســـی و اطلاعاتـــی 
در مـــرز بـــا کشـــورهای عربـــی بویـــژه عـــراق 
ایجـــاد می‌کند. یکی از این شـــبکه‌ها، شـــبکه 
شـــمال یا کردســـتان بود که مسئولیت کسب 
اطلاعات از کردهای عراق را داشـــت. خانواده 
بارزانی مســـئول این ارتباط بودند. این شبکه 
اکنون نیز در اقلیم کردســـتان همچنان فعال 
اســـت و حرکت‌های تجزیه‌طلبانه کردها را در 
منطقه دنبـــال می‌کند. ایجاد یک کردســـتان 
مســـتقل و غیرعربی و متحد اسرائیل همواره 
از اهـــداف اســـرائیل در منطقـــه بوده اســـت. 
همیـــن شـــبکه، پایگاهـــی نیـــز در جنـــوب با 
مرکزیـــت آبادان ایجاد نمود که ضمن کســـب 
اطلاعـــات نظامی از عـــراق، یهودیـــان عراقی 
را بـــرای مهاجرت به اســـرائیل ســـازماندهی و 
ترانزیـــت می‌نمـــود. اینها همچنیـــن پایگاهی 
نیـــز در ایـــام ایجـــاد نمودنـــد. بنابراین طبق 
طرح کریســـتال شبکه‌ای از ســـه پایگاه مرزی 
در کردســـتان، جنـــوب و ایلام شـــکل گرفت. 
ایـــن پایگاه‌ها عـــاوه بر جاسوســـی و ترانزیت 
یهودیـــان، بـــه جـــذب نیـــروی اطلاعاتـــی از 

کشـــورهای عربـــی منطقـــه چـــون بحریـــن، 
عراق و عربســـتان و ایران نیز مشـــغول بودند؛ 
به طوری که توانســـتند 300 مأمور برجســـته از 
این کشـــورها تربیـــت کنند و در ســـال 1346 
این شـــبکه بـــه اســـرائیل منتقل شـــد. مئیر 
عزری و یعقـــوب نیمـــرودی در خاطرات خود 
تصریـــح کرده‌اند کـــه اگـــر دنیا بفهمـــد ما در 
خـــاک ایـــران چـــه عملیات‌هایـــی کرده‌ایـــم 

شـــگفت‌زده خواهد شد.
 بجز کریســـتال، پیمان »نیزه ســـه ســـر« نیز با 
همکاری موساد و ســـاواک و سازمان اطلاعات 
ترکیه برای تبادل اطلاعات مرزی و جاسوسی 
در همیـــن مناطق ایجاد شـــد. پیمان دیگری 
که در همیـــن راســـتا برقرار می‌شـــود، پیمان 
عقـــاب اســـت کـــه بیـــن ســـاواک، موســـاد و 
دستگاه امنیتی اتیوپی در جنوب آفریقا بسته 
می‌شـــود تا بتواننـــد مصر و کشـــورهای عربی 
آفریقایـــی را رصد اطلاعاتـــی و امنیتی نمایند. 
بنابراین ســـه کانـــونِ ایـــران پهلـــوی، ترکیه و 
اتیوپی به متحدان پیرامونی اســـرائیل تبدیل 
می‌شـــوند که بتوانند تمام کشورهای اسلامی 
از آفریقـــا تـــا غـــرب آســـیا را تحـــت پوشـــش 

اطلاعاتـــی خود قـــرار دهند.
 

 نقش کمیته زیتون در این 
ارتباطات امنیتی و اطلاعاتی چه 

بود؟
همـــه روابط امنیتی و اطلاعاتی بین اســـرائیل 
و ساواک ایران، بواســـطه کمیته زیتون انجام 
می‌گرفـــت. در واقـــع کمیته زیتون ســـازمان 
اطلاعاتی موســـاد در ایـــران بـــود. نکته قابل 
توجـــه اینکـــه ایـــن روابط کامـــاً ســـری بود و 
حتـــی اشـــخاص رده بـــالا با اســـامی مســـتعار 
معرفی می‌شـــدند و حتـــی نیروهای ســـاواک 
نیز دسترسی محدودی به اطلاعات داشتند. 
کار کمیتـــه زیتـــون، ضمن کســـب اطلاعات از 
کشـــورهای همجوار بویـــژه عـــراق، آموزش و 
به روز‌رســـانی تجهیزات جاسوســـی ســـاواک، 
آمـــوزش تعقیـــب و مراقبـــت بـــرای نیروهای 
ســـاواک و اعزام نیروهای ســـاواک به اسرائیل 
بـــرای آمـــوزش بـــود کـــه بـــه نوعـــی از عمـــق 
مناســـبات امنیتی ســـاواک و موســـاد حکایت 
دارد که بـــا هدایت امریکا صـــورت می‌گرفت.

 
 با توجه به اینکه امریکا خواهان 
پیوند راهبردی ایران و اسرائیل 
بود، نقش و منافع امریکا را در 

برقراری ارتباط ساواک و موساد 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امنیـــت رژیـــم نامشـــروع اســـرائیل از همان 
ابتـــدا برای امریکا و غرب حائز اهمیت بســـیار 
بـــود. در همین جنایات اخیر غـــزه هم امریکا 
همچنان اعـــام می‌کند که در کنار اســـرائیل 
ایستاده اســـت. پیش از این نیز، در دوره‌های 
زمانـــی مختلـــف امریکا اعـــام کرده بـــود که 
امنیت اســـرائیل، امنیت امریکاســـت. از این 
جهت بقا و خروج اســـرائیل از انزوا، همواره از 
اهداف امریکا بوده اســـت. سیا و اینتلیجنس 
سرویس، ســـاواک را راه‌اندازی کردند و سپس 
کنترل ســـاواک را به موســـاد ســـپردند. بدین 
وســـیله امریکایی‌ها هـــم امنیت اســـرائیل را 
تضمین می‌کردند هم بواســـطه کنترلی که بر 
ساواک از سوی اســـرائیل داشتند، کشورهای 
وابســـته به بلوک شـــرق چون عراق و سوریه را 
تحت نظر و رصد اطلاعاتی داشـــتند؛ خصوصاً 
کـــه رژیم پهلـــوی با ایـــن کشـــورها رابطه گرم 
و خوبـــی هـــم نداشـــت. اســـرائیل و امریکا از 
این فرصـــت اســـتفاده می‌کنند و ایـــران را در 
کنـــار رژیم اســـرائیل قـــرار می‌دهنـــد و نوعی 
ارتباط راهبـــردی بین ایران و اســـرائیل برقرار 
می‌شـــود و شـــاه به عنـــوان متحـــد منطقه‌ای 
امریـــکا موظف بـــه حمایت علنی از اســـرائیل 
کـــه تأمیـــن کننـــده منافـــع و نظم مـــورد نظر 

امریکایی‌هـــا در غرب آســـیا بود، می‌شـــود.
 

 یکی از شیوه‌های اسرائیل برای 
تقویت این ارتباط راهبردی، 
توسل به پیوندهای فرهنگی 

ساختگی بین ایران و اسرائیل 
همچون داستان کوروش و قوم 

یهود و تأسیس مراکزی چون خانه 
کوروش در تل آویو بوده، نمایش 
این پیوند، چه منافعی برای آنها 

داشت و در پشت این داستان‌ها، 
چه نوع سیاست فرهنگی را در 

ایران دنبال می‌کردند؟
غربی‌هـــا از اواخـــر دوران قاجـــار و در طـــول 
دوران پهلوی سیاست فرهنگی مشخصی را در 
ایران دنبـــال کردند که غربی‌ســـازی فرهنگی 
و ترویج باســـتان‌گرایی از ارکان اصلی آن بود 
کـــه این پـــروژه با هـــدف تغییـــرات فرهنگی و 
اجتماعـــی در ایـــران و حذف اســـام از کانون 
ســـبک زندگـــی ایرانیان ایجاد شـــد. بـــه قول 
جـــال آل احمد: »در آن دوره بیســـت ســـاله 

)دوره رضاخـــان(، از ادبیـــات گرفته تا معماری 
و از مدرســـه گرفته تا دانشـــگاه، همه مشغول 
زرتشـــتی‌بازی و هخامنشـــی‌بازی بودنـــد.« 
اســـرائیل مهمتریـــن نقـــش را در این تحولات 
فرهنگی ایفـــا می‌کرد. آنها به قدرت رســـیدن 
پهلوی اول را به عنـــوان ظهور کوروش دیگری 
در ســـرزمین پـــارس ذکـــر می‌کردنـــد چـــون 
تسهیلات مهاجرت آنها به اســـرائیل را فراهم 
کرده بود. در واقع این دســـتاویزهای مضحک 
بـــه ظاهـــر فرهنگی، در اصـــل بـــرای آن بود تا 
اینهـــا بتواننـــد رابطه غیرعادی رژیـــم پهلوی و 
اســـرائیل را عادی جلوه دهند. تأسیس خانه 
کوروش و لژهای ماســـونی کوروش و شـــاپیتر 
کوروش در همین راســـتا بـــود. البته اقدامات 
اصلـــی آنها در حوزه فرهنـــگ و اجتماع خیلی 
بزرگتـــر از اینهـــا بـــود و اقداماتـــی بـــود که به 
تغییـــرات ســـاختاری و بنیـــادی منجـــر شـــد: 
همچون اصلاحات ارضـــی و ایجاد کانون‌های 
اجتماعـــی جدید و تحمیـــل ارزش‌های جدید 
و ســـاختگی همچـــون برگـــزاری جشـــن‌های 
دو هـــزار و پانصـــد ســـاله. اینهـــا همچنین در 
مطبوعـــات ایـــران پایگاه‌های محکمـــی ایجاد 
نمودنـــد و با جامعـــه روشـــنفکری وارد ارتباط 
شـــدند. اعزام روشـــنفکران ایرانی به اسرائیل 
و معرفی اســـرائیل به عنوان یک الگوی توسعه 
و دموکراســـی در منطقه، از مهمترین اهداف 
اصلـــی اینها بـــود. نشـــریاتی چون آینـــدگان، 
بامشـــاد و تهـــران مصـــور و امید ایـــران کاملاً 
در جهت برجســـته کـــردن اهمیـــت رابطه با 
اســـرائیل و بزرگ کردن پیروزی‌های اســـرائیل 
در مقابلـــه بـــا اعـــراب منطقـــه قلـــم می‌زدند 
و گاهـــی چنـــان علنـــی از اســـرائیل حمایـــت 
می‌کردنـــد که خـــود حکومت مجبور می‌شـــد 
بواســـطه نارضایتی‌هـــای داخلی، بـــه این نوع 
حمایت‌هـــای علنـــی اعتـــراض کنـــد. این در 
حالی بود که از آن ســـو اسرائیل در تلاش بود 
تا مطبوعـــات تابع خـــود را وادار بـــه حمایت 

علنی از اســـرائیل نماید.
همچنین طبق اســـناد، بعضـــی از این عناصر 
اســـرائیلی همچـــون »ایوب ربنـــو« تیم قاچاق 
عتیقـــه را بـــا 1500 کارگـــر در ایـــران راه‌اندازی و 
هدایـــت می‌کردنـــد و عتیقه‌هـــای اســـتخراج 
شـــده را به تـــل آویـــو می‌فرســـتادند؛ بطوری 
کـــه تـــل آویـــو بـــه بزرگتریـــن مرکـــز فروش 
اشـــیای قاچاق متعلق به تاریـــخ ایران تبدیل 
شـــد. جالب اینکه فـــرح، همین شـــخصی را 
که وظیفـــه خارج نمـــودن عتیقه‌هـــا از ایران 
را داشـــت، مســـئول خریـــدن اشـــیای عتیقه 
بـــرای ایـــران می‌کند! روابـــط فرهنگـــی ما در 
حقیقـــت، همچـــون دیگـــر عرصه‌هـــا، روابط 
غـــارت و چپاول یکســـویه و توجیهی برای وارد 
نمـــودن ایـــران بـــه حلقـــه مناســـبات امنیتی 

اســـرائیل بوده است.
 

 در حالی که صادرات ایران به 
اسرائیل تنها نفت بود، اسرائیل 
ایران را به بازار اسلحه و مصرف 

محصولات خود تبدیل کرده بود. 
این روند مبادلات تجاری چه 

منافعی برای اسرائیل و چه تبعاتی 
برای ایران داشت؟

رویکرد اســـرائیل به ایران همـــواره بهره‌برداری 
یک ســـویه بـــوده اســـت.ما پیـــش از رابطه با 
اســـرائیل، صادرکننـــده محصولات کشـــاورزی 
بـــه فلســـطین بودیـــم امـــا پـــس از آن حتـــی 
غ خـــود را از اســـرائیل وارد  غ و تخـــم مـــر مـــر
می‌کردیـــم. این نـــوع روابط تجاری یکســـویه 
بیش از هر چیز چرخ اقتصاد نوپای اســـرائیل 
را می‌چرخانـــد و ما را به تک محصولی شـــدن 
ســـوق مـــی‌داد. صـــادرات نفـــت هـــم تحـــت 
ســـیطره کنسرســـیوم نفتـــی و بـــا مشـــارکت 
شـــرکت‌های نفتـــی چـــون رویـــال داچ شـــل 
بـــود کـــه در حقیقـــت صهیونیســـتی بودند. 
وضعیـــت مـــا به جایـــی رســـیده بود که شـــاه 
ایـــران وعـــده مـــی‌داد کـــه در صـــورت فروش 
بیشـــتر نفت، اســـلحه بیشـــتری از اســـرائیل 
و غرب خواهـــد خریـــد! در زمینـــه تکنولوژی 
نظامـــی، امریکا بـــه هیچ وجـــه موافق فروش 
موشـــک به کشـــورهای منطقه از جمله ایران 
نبود. اســـرائیلی‌ها نیز قراردادی بـــا ایران برای 
مطالعات ســـاخت موشک بســـتند که هزینه 
مالـــی آن را ایـــران تأمین نمود امـــا در پایان با 
فریب، موشـــک را خود تولید کردند و آن را در 
اختیار ایران قرار ندادند. در واقع اســـرائیل از 
ســـرمایه یک میلیارد دلاری ایران برای ساخت 
نســـل جدیـــد تســـلیحات اختصاصـــی بـــرای 

خودشـــان اســـتفاده کرد.
به طور کلی سیاســـت امریکا وابســـته نمودن 
اقتصـــاد و تســـلیحات کشـــورهای منطقـــه به 
اســـرائیل بود؛ سیاســـتی کـــه تا امـــروز نیز در 
ارتباط با کشـــورهای متحـــد امریکا در منطقه، 
ادامه یافته اســـت. بنابرایـــن در همه مبادلات 
تجاری و نظامی، منافع اســـرائیل هدف اصلی 

است. بوده 

مریم الســـادات حسینی/ تاریخ خاورمیانه در دوران معاصر با اشغالگری اسرائیل و منازعاتی که این رژیم در منطقه 
برپا ســـاخته، پیوند خورده اســـت. در ابتدای تأسیس این رژیم نامشروع، کشورهای اســـامی و ملل مسلمان آن را 
به رســـمیت نشـــناختند. در چنین شـــرایطی این رژیم غاصب بیش از هـــر چیز به متحدی غیرعـــرب در منطقه نیاز 
داشـــت تا بتوانـــد در برابر جبهه اعراب خود را تقویـــت کند.ایران پهلوی بهترین گزینه برای منافع اســـرائیل در این 
دوران بـــود؛ چرا که کاملاً وابســـته بـــه امریکا بود و امریـــکا نیز امنیت خود را بـــا موجودیت و امنیت رژیم اســـرائیل 
گره زده بود.از این جهت رژیم پهلوی در راســـتای وابســـتگی سیاســـی، اقتصادی و نظامی به امریـــکا، به بزرگترین 
متحـــد و تأمین کننده منافع اســـرائیل در منطقه تبدیل شـــد.این در حالی بود که ایران، نه تنها منفعت یکســـانی 
از ایـــن رابطـــه نمی‌برد بلکـــه با پیامدهای ایـــن ارتباط مخرب حتـــی تا امروز نیز درگیر اســـت.در همین راســـتا و در 
جهـــت تحلیل و ارزیابـــی روابط ایران و اســـرائیل در دوره پهلوی و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران با دکتر موســـی 

حقانی ریاســـت پژوهشـــکده تاریخ معاصر به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

 صدور نفت ایران به اسرائیل در بحبوحه منازعات اعراب و اسرائیل 
چه منافعی برای اسرائیل و چه پیامدهایی برای ایران داشت؟

در منازعات اعراب و اسرائیل، علی رغم فشار اعراب برای پیوستن ایران به تحریم 
نفتی اسرائیل، شاه ایران به طور پنهانی و آشکار به اسرائیل نفت می‌فروخت. 

همین مسأله موجب شد از آن زمان، ناصر بحث خلیج عربی را در جدال با 
شاه ایران مطرح نماید که تا به امروز هم باقی است و به نوعی 

به روابط خصمانه میان همسایگان ایران با ایران دامن زد؛ در 
حالی که سود و منافع زیادی از این خصومت نصیب اسرائیل 

می‌شد. محمدرضا پهلوی هر چند سعی می‌نمود ظاهراً وجهه 
مخالف اسرائیل به خود بگیرد اما در عمل با اقدامات 

اینچنینی نشان می‌داد که متحد اسرائیل در منطقه 
است؛ به طوری که ایران در دهه پنجاه متعهد شده بود 

تمام نیازهای نفتی اسرائیل را تأمین نماید وبه عنوان 
یکی از واسطه‌های مهم قرارداد ننگین کمپ دیوید به 

ایفای نقش بپردازد؛ قراردادی که کاملاً در راستای منافع 
اسرائیل در منطقه بود.

 

برش


